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 171-192صفحه  99ابستان ت– 57شماره –وهشی تاریخمجله  علمی پژ

 3/6/99تاریخ پذیرش     30/4/99:  مقاله  تاریخ دریافت

 چکیده

روشنفکران از جمله طبقات اجتماعی هستند که عامل بوجود آورنده اشکال جدیدی از الگوهای اجتماعی، سیاسی و 

ی روشنفکر روحیه نقادی و توان منکر قدرت تحول آنها در جامعه بود. مهمترین مؤلفهباشند و نمیفرهنگی می

دهد. نیروهای شکل های مستقر از خود نشان میباشد و همچنین گرایشی که به مبارزه علیه قدرتپرسشگری او می

ی این توانند روحانیان، روزنامه نگاران، معلمان، اساتید، فعالان حزبی و هنرمندان باشند. تقاضای عمدهی آن، میدهنده

های ملی ایران، منع دخالت روحانیون در ی اروپا، تجدید هویت و سنتروشنفکران، وضع نظام قانون جدید به شیوه

سیاست و تأسیس نهادهای سیاسی جدید براساس حاکمیت ملی و ایجاد دولت ملی مدرن بود. در بررسی موقعیت و 

جایگاه این نیروها در عصر رضاشاه، به طور عمده نیروهای منتقد حاکمیت و بیرون از دستگاه سیاسی رضاخانی، منظور 

ی آموزش عمومی و عالی، نیز در بسط و توسعه ای است که تحولات مهمیی رضاشاه، دورهاند. دورهنظر بوده

ی روشن فکری در دهد. در نتیجه، پدیدههای در مدرن سازی نظام آموزشی و تحصیلات عالی در ایران رخ میحرکت

نمایاند. رفتارهای انتقادی این قشر از حکومت سرانجام باعث واکنش شدید رضاشاه با انها مقیاس بزرگتری، خود را می

ا جایی که روشنفکران یا زندانی شدند یا جذب دستگاه رضاشاه شدند و به دلیل نداشتن پایگاه مردمی نتوانستند گردید ت

های روشنفکری خوش بین نبود و این باعث شد تاثیر مهمی در تحولات به وجود بیاوردند. بعلاوه رضاشاه به فعالیت

و گروهی، از سر راه بر دارد. این پژوهش با رویکرد  روشنفکران را که به صورت انفرادی، چه به صورت تشکیلاتی

 های بین روشنفکران و رضاشاه و دلایل مخالفت این دو جناح بپردازد.توصیفی و تحلیلی در نظر دارد به چالش
روشنفکران، روزنامه نویسان، آزادی مطبوعات، ملک الشعرا بهارتجدد، رضاشاه،  کلید واژه ها:  

 

mailto:fasihs@gmail.com
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 مقدمه 

نوگرایی در ایران از دوره عباس میرزا شروع شد و انتظار می رفت پس از مشروطه در زمینه های 

مختلف رشد گسترده داشته باشد. این امکان در دوران مشروطیت فراهم نیامد و با تغییر سلطنت از 

ی، قاجاریه به پهلوی نوسازی در زمینه های مختلف کشور شتاب یافت و تغییرات اجتماعی، فرهنگ

و اقتصادی وسیع در جامعه صورت گرفت. هدف اصلی این تغییرات و تحولات از بین بردن 

روزنامه نگاران و اساتید حکومت های محلی و ایجاد حکومت نسبتا متمرکز و تجددطلبی بود. 

اند. نیروهای معترض و منتقد نیروهاى روشنفکر دوره رضاشاه، مصداق این نیروهای اجتماعی

توان بدون در نظر گرفتن سایر نیروهای اجتماعی و به تنهایی منشأ اثر دانست، زیرا میروشنفکر را ن

اند، تغییرات اجتماعی های روشنفکریها و ایدهی اندیشهای که مصرف کنندهبدون نیروهای پایه

عی اجتما -گردد. روشنفکران نیز همانند روحانیون با اتکا به مردم، آگاهی و بینش سیاسیایجاد نمی

های سیاسی تغییر ساخت ایجاد کنند. ممکن است ناکامی روشنفکران، ها، قادرند در قدرتتوده

روزنامه نگاران و نویسندگان زمان رضاشاهی به این دلیل بوده باشد که پایگاه مردمی محکم و 

کس ای منعهای آنان نبود. حضور روشنفکر در روزنامه و نشریهای قوی در پس اندیشهحمایت توده

ها کرد. فعالیت روشنفکران در انتشار روزنامهای مستدام را دنبال نمیمبارزه شد که سنت فکریمی

 یافت که در عصر مشروطه نیز میزان کارآمدی خود را به نمایش گذاشته بودند.تجلی می

 
 

 بیان مساله
ای از یی و آمیختههای روشنفکران جوامع اروپاآغاز روشنفکری ایران، در ایران متاثر از اندیشه

خان، میرزا فتحعلی های لیبرالیستی و سکولاریسم بود. افرادی چون امیرکبیر، طالبوف، میرزا ملکمایده

خان سپهسالار، میرزا صالح شیرازی، میرزایوسف مستشارالدوله، شیخ احمد آخوندزاده، میرزا حسین

پیشروان جریان منورالفکر ایران به شمار زاده از تقیروحی و میرزا آقاخان کرمانی، سید حسن 

ی اروپا، تأسیس نهادهای سیاسی ی این روشنفکران، وضع نظام قانون به شیوهآیند. تقاضای عمدهمی

 نو و بطور کلی پیشرفت ایران بود. 
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در بررسی موقعیت و جایگاه نخبگان وروشنفکران در عصر رضاشاه، به طور عمده نیروهای منتقد 

اند. در صورتی که این بررسی به رون از دستگاه سیاسی رضاخانی، منظور نظر بودهحاکمیت و بی

ی افرادی که منجر به قدرتگیری رضاشاه شده شد، آنگاه کلیهنخبگان، تحصیل کردگان معطوف می

مانند داور  .شدبایست به آنها توجه میو او را در ایجاد و تأسیس نهادهای مدرن یاری کردند؛ می

د نظام حقوقی جدید در ایران وزرای تحصیل کرده و متخصصی که منشأ تغییرات اجتماعی در ایجا

 ای بودند. های توسعهدر جهت برنامه

یافت. پس ها روزنامه و خبرنامه انتشار میهای روشنفکران همزمان نهضت مشروطه، در دهاندیشه

ی ان جدید در عرصهاز پیروزی جنبش مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، نقش روشنفکر

 های روشنفکری رونق گرفت.سیاست و حکومت ایران بسیار بارز گردید و انجمن

ه.ش، جو سیاسی و اجتماعی ایران آشکارا تغییر کرد و فعالیت روشنفکران 1299با کودتای اسفند 

ی روشنفکران در جامعه، به سبکی که پس از استبداد صغیر تکوین یافته بود، به پایان آمد. فعالیت بقایا

گرا و عصر مشروطه، در دوران حکومت رضاشاه شکل دیگری به خود گرفت. در حکومت توسعه

ی ایجاد مبانی دولت مدرن، ی ایران در زمینههای روشنفکران اولیهمقتدر رضاشاه، برخی از خواسته

حات دیوانی و ناسیونالیسم ایرانی، جلوگیری از نفوذ روحانیت، احیای مفاخر ایران باستان، اصلا

ی حکومت، مانند قانون، های دیگر آنها در زمینهاداری و تمرکز سیاسی برآورده گردید؛ اما خواست

ی فکری لازم برای اصلاحات آزادی و لیبرالیسم سرکوب شد. برخی از روشنفکران، خود پشتوانه

 ن فاصله گرفتند. رضاشاهی را فراهم کردند؛ ولی پس از بروز خصلت استبدادی رژیم رضاشاه از آ

ها مانند کتاب ایران بین دو انقلاب، تا کنون در خصوص روشنفکران دوره رضاشاه مطالبی در کتاب

هایی روشنفکران ایرانی و غرب، نوشته شده است. از سویی مقالات و رساله جامعه شناسی سیاسی،

اسی نخبگان در انقلاب مشروطه نیز تا کنون در این زمینه تالیف شده است. مانند:  مقایسه رویکرد سی

و انقلاب اسلامی، روشنفکران ایرانی و مدرنیته: رویکردی دوگانه و دهها مقاله دیگر که در این 

زمینه به رشته تحریر در آمده است. ما در این مقاله بر آن هستیم تا چگونگی رویارویی شاه با 

 کران بر واکاوی کنیم. ی تجدد و روشنفکری و رفتار شناختی وی را با روشنفمقوله
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ی روشن فکری باید بررسی شود، موضوع آموزش در کشور است. موضوعی که پیش از پدیده

ی آموزش عمومی و عالی، نیز ای است که تحولات مهمی در بسط و توسعهی رضاشاه، دورهدوره

ی جه، پدیدهدهد. در نتیهای در مدرن سازی نظام آموزشی و تحصیلات عالی در ایران رخ میحرکت

ها، دانشسراها، نمایاند. تأسیس مدارس جدید، دانشگاهروشن فکری در مقیاس بزرگتری، خود را می

ای داشت که از ابتدا مدارس عالی و اعزام دانشجو به خارج از کشور، همه پیامدهای ناخواسته

فنی که دارد، در  گران آموزشی به آن توجه نکرده بودند. آموزش، علاوه بر کارکرد علمی واصلاح

های صورت گرفته است که های افراد، تاثیری تعیین کننده دارد. در این زمینه، پژوهشتغییر نگرش

در پژوهش خود بیان « لیپست»دهد. های افراد، نشان میی تحصیلات و آموزش را با نگرشرابطه

 دارد: می

ای قاضاهای شهروندان و به گونهها و تافزایش سطح و میزان تحصیلات، تأثیر ویژه بر خواست»

گذارد. هم بستگی بین نسبت تحصیلات عالیه و میزان های سیاسی میغیرمستقیم بر ساخت

ها و تحصیل دار است. افزایش مدرسهای غیر قابل تردید معنیدرخواست آزادی سیاسی به گونه

سیاسی نسل تحصیل کرده ی افزایش درآمد ملی، تأثیری چشمگیر بر تقاضاهای ها، به اضافهکرده

 (.55،ص1373دارد )لیپست،

آورد که دیگر ای فضا و موقعیتی پدید میی آموزش، در هر جامعهها و توسعهافزایش تحصیل کرده

ی آموزش، محیط اجتماعی را با های توسعهتابد. اجرای برنامهساختارهای اقتدارگرایانه را بر نمی

ی چنین سازد. زمینهادی از سوی شهروندان، رو به رو میهای دموکراتیک و تقاضای آزدرخواست

ای در امر آموزش، پیش از مشروطه فراهم و در دوره رضاشاه، تشدید گردید )اوپنهایم، ان، توسعه

 (.145،ص13۶9

های برابر همچون مردان در زمینه آموزش فراهم شد. سوادآموزی برای زنان نیز فرصت در این دوره

های دیگر فرهنگی را رونق بخشید. افزایش ت در میان مردم به دنبال خود، بخشو ارتقای تحصیلا

ای بود. هم تعداد روزنامه و هم تنوع نشریات در ها، از جمله پیامدهای چنین توسعهتعداد روزنامه

سطح جامعه، تأثیر فرهنگی ـ سیاسی خود را بر جای گذاشت. در این پژوهش سعی شده است به 
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رویارویی رضاشاه با این قشر وطبقه پرداخته شود ونتیجه عملکرد آنان در حکومت بررسی چگونگی 

 رضاشاه مورد مداقه قرار گیرد.

 

 تعاریف ومفاهیم روشنفکر:

توان در خصوص مفهوم روشنفکر تعاریف متعددی ذکر شده است که با تامل در آن تعاریف نمی

نخبه و »با این واژه بکار رفته است. مانند واژه یک مفهوم را انتزاع کرد و مفاهیمی نیز مترادف 

کنند آیند و معمولا نخبه را به کسی اطلاق میکه معمولا همراه با مفهوم روشنفکر می« تحصیل کرده

ها صرفا ( و این فعالیت7۶، ص13۶9)باتومور،  ها را در رشته فعالیت خویش داردکه بالاترین امتیاز

های سیاسی دو نوع نخبه وجود اجتماعی نیست. در رابطه با فعالیت های سیاسی ومحدود به فعالیت

دارد: نخبگان حاکم و نخبگان غیر حاکم، اما تحصیل کرده شامل افرادی است که از آموزش 

دانشگاهی برخوردار بوده و داری مشاغل علمی و تخصصی بوده و معمولا کار یدی هم انجام ندهد، 

کر از همه دشوارتر و پیچیده است. روشنفکری جریانی است که با لذا با این تعاریف مفهوم روشنف

(. 9۶،ص13۶4)بخشی، کندتکیه بر عقل به مسائل دینی و اجتماعی وسیاسی و اقتصادی نگاه می

های بسیار کوچکتری از افراد هستند که روشنفکران، گروه»گوید: در تعریف روشنفکر می« باتومور»

ها، سهم مستقیمی دارند. این عده شامل نویسندگان، هنرمندان، شهدر خلق، انتقال و نقادی اندی

 (.« 77دانشمندان، فلاسفه، اندیشمندان مذهبی، نظریه پردازان اجتماعی و مفسران سیاسی هستند )ص

(. 51-50،صص،1380) نامندمی« کارشناسان دانش عملی»کردگان غیر روشنفکر را تحصیل« سارتر»

روشنفکر کسی است که در وجود خودش و در جامعه »گوید: فکر میوی همچنین در تعریف روشن

 اش،های سنتیبه تضاد موجود بین جست و جوی حقیقت عملی و ایدئولوژی مسلط با ارزش

ی اول در سطح در درجه کند. این خودآگاهی روشنفکر برای این که واقعی باشد،آگاهی پیدا می

و در واقع عبارت است از نقاب افکنی از  کند؛ل میای خود او و وظایفش عمهای حرفهفعالیت

ی حاکم تضادهای اساسی یعنی اختلافات طبقاتی و نیز در درون خود طبقه تضادهای اساسی جامعه،

هایی که ها و سنتدر بیان حقیقتی که برای پیشبرد کارها مورد نیازش است. با اسطوره ها، ارزش

 (.۶۶کوشد )همان،صدر حفظ آن می
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جمع روشنفکران، یک قشر نسبتاً بی طبقه »ی مفهوم روشنفکر معتقد است: درباره« مانهایم کارل»

ی شوند. و به واسطهی هرچه فراگیرتر زندگی اجتماعی تأمین میاست که اعضایش از یک حوزه

های اجتماعی تشکیل اند و در درون خود تمامی گروههای خویش به یکدیگر گره خوردهآموزش

 (.13۶گیرند )بی تا،صامعه را فرا میی جدهنده

گوید: در اغلب تعاریف، مهمترین ویژگی روشنفکر، جدایی او از دستگاه این باره میدر « سارتر»

های سیاسی است. بیرون بودن از قدرت و نگاه انتقادی داشتن به آن، وجه ممیز حاکم و قدرت

های مختلف علوم افرادی که در رشتهاست. از این رو چه بسا « کارشناس دانش»و « روشنفکر»

اند؛ اما بنابر تعاریفی که روشنفکر اند و در دستگاه رضاشاهی خدمت کردهتحصیل کرده و نخبه بوده

شود. یا به تعبیر شده است، از آنها به عنوان متخصصان علمی و اجتماعی درون حاکمیت یاد می

انجامد و ی طبقه حاکم مید آنها به سلطهاند. که درنهایت عملکردانش عملی سارتر،کارشناسان

کند. برخی، روشنفکران را نیروهای مستقل متنفذ حکومت ایدئولوژی حاکمیت را تایید و تثبیت می

  اند.اند که در موضع روشنفکری، فاقد قدرت سیاسیتلقین کرده

 
 وظیفه و نقش روشنفکر 

ی وظیفه و نقش روشنفکر نیز، مباحث فراوانی آمده است که مهمترین نقش او، انتقادگری و باره در

روشنفکر از »: این خصوص می نویسددر « سارتر»ها بیان گردیده است. آگاهی بخشیدن به توده

جانب هیچ کس رسالتی ندارد و وضع اجتماعی خود را از هیچ مقامی نگرفته است. محصول هیچ 

ی جوامع غول آساست. روشنفکر حقیقی که رادیکال ی عجیب الخلقهقبلی نیست. بلکه ثمرهتصمیم 

کند که در داند و نه آرمانگرا، طبیعت متناقض او مجبورش میاست، خود را نه معلم اخلاق می

ی ی سرکوب طبقات ستم دیده به دست طبقهی آنها، نتیجهی مبارزات درگیر شود، زیرا همههمه

رود. ها میکند که ضمن آن به جنگ ایدئولوژیت. او یک اقدام عملی افشاگری را آغاز میحاکم اس

کند ها واقعاً آزاد، مساوی و برابر شوند. فعلاً تحقیق میکند تا این که روزی همه انساناو فعالیت می
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ست )سارتر، کند، یگانه راهنمای او در این مسیر، خشونت منطقی و رادیکالیسم اوپیاپی اشتباه می

 (.«۶9همان، ص 

توان روحیه نقادی و پرسشگری او ی روشنفکر را میبا الهام از مصادیق ذکر شده، مهمترین مؤلفه

دهد. پس، آنان که های مستقر از خود نشان میدانست و همچنین گرایشی که به مبارزه علیه قدرت

نند، در تعریف روشنفکران قرار کها عمل میدر درون دستگاه، مانند بازوهای کارشناسی حکومت

توان گیرند. از آنجا که خاستگاه روشنفکران، طبقه یا قشر خاص اجتماعی نیست، بنابراین مینمی

ی های مختلف اجتماعی به جست و جوی این پدیده اقدام کرد. نیروهای شکل دهندهدر میان گروه

  ، فعالان حزبی و هنرمندان باشند.توانند روحانیان، روزنامه نگاران، معلمان، اساتیدآن، می

 های مستقل در دوران رضاشاهیروزنامه
های مستقل، یکی پس از دیگری توقیف وتعطیل شده، روزنامه نگاران در دوره رضاشاهی روزنامه

ی این رویدادها تاثیرات پنهان خود را در اذهان مردم بجا شدند؛ همهها فرستاده میبه زندان

ها، ایجاد شکاف و عریض شدن ی این حرکتداد. نتیجهجمعی را افزایش میگذاشت و آگاهی می

ی میان حکومت و مردم بود. به تدریج مشروعیت حکومتی که در آغاز، حمایت و پشتیبانی فاصله

های حکومت را لرزان شد و این قضیه، پایهمعنوی روحانیان عالی مقام را با خود داشت، سست می

 (. 5۶،ص1354ساخت )دشتی، می

درباره اوضاع مطبوعات آن زمان و رفتار رضاخان با روزنامه نگاران مرحوم یحیی دولت آبادی هم 

در این وقت اوضاع مطبوعات دچار هرج و مرج »نویسد: شرح جامعی دارد و از آن جمله می

علاوه باشند. بشدیدی است. روزنامه نویسان، البته بیشتر آنها، سرمشق درستکاری و بی طمعی نمی

های هوایی کنند و ناچار باید دخلها اغلب دخل و خرج نمیی کم بودن خواننده روزنامهبه واسطه

ها منحصر است به مدح و ذم متمولین داشته باشند تا بتوانند به کار خود مداومت دهند و راه آن دخل

ان احتیاج و یا از روی ها از روی همتا از روی بیم و امید سرکیسه بگشایند. از طرف دیگر روزنامه

های شخصی به خود گرفته به ی دوستی و دشمنیاغراض خصوصی رفته رفته صورت میدان مبارزه

های از اند تا به نمایندگی افکار عمومی و البته ناراضییک دشت نبرد خصوصی بیشتر شباهت یافته
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کنند و راه مخالف دریغ نمی عملیات سردارسپه و نظامیان هم از پول دادن به جرائد برای نشر اخبار

 (.105-104،صص،1392دخل خوبی برای روزنامه نگاران باز شده است )طلوعی،

نویسد: هنگامی که رضا خان با بازگشت از بومهن به اسکندر دلدم در زندگی پرماجرای رضاشاه می

رای خود تشکیل کابینه جدید خود موفق شد در حین معرفی اعضاء دولت به مجلس، نام یکی از وز

لاخره از وزیری که نامش را فراموش نموده بود، اسمش کند! بارا فراموش و پشت تریبون گیر می

ای به رساند سردار سپه مردی عامی و بی سواد است، زمینهکند و این موضوع که میرا سؤال می

بی منتشر نمایند توانستند در اطراف آن مطالدهد. اما جراید اقلیت صریحاً نمیدست جراید اقلیت می

های که از روزنامه« نسیم صبا»خواستند سردار سپه را هو کرده باشند، لذا روزنامه و از طرفی می

ای از شدت اختناق رضاخانی در آن دوره هوادار اقلیت بود دست به ابتکاری جالب زده که نشانه

طر را از سمت راست که اگر کلمات نخست اول هر س« توشیح عقاید»ای تحت عنوان است. مقاله

 آید:و از بالا به پایین بخوانیم عبارت زیر از آن به دست می

رضاخان بیسواد که وزرای خود را نتوانست به مجلس معرفی بنماید چطور لایق ریاست جمهور 

گوییم نویسم و میگذارد آزادانه بنویسیم لذا توشیح عقاید ملی و حقه بازان را میاست. تأمینات نمی

(. پیش از رضاشاه طبقه 18۶-184،صص 1371مرتجعین ما را تکفیر کنند )اسکندر دلدم،  بگذار

های درآمدی، روشنفکر قشر کوچکی بود که اعضای آن افرادی با مشاغل، موقعیت خانوادگی، گروه

ی رضاشاه این طبقه های زندگی متفاوت و گوناگون بودند، ولی در دورهی تحصیلی و شیوهپیشینه

ی متوسط جدیدی تبدیل گرفت و به طبقهدرصد از نیروی کار کشور را دربر می7حدود  روشنفکر

های مشترکی نسبت به نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده بود که اعضای آن نه تنها نگرش

ی ی آموزشی شغلی و اقتصادی همسانی بودند. بدین ترتیب طبقهداشتند، بلکه دارای پیشینه

ی اجتماعی دارای روابط یکسانی با شیوه تولید، نهادهای حکومتی و قشر به طبقهروشنفکر از یک 

های بایست در دوران کشمکشاداری و فرآیند نوسازی تبدیل شده بود. تأثیر این دگرگونی می

 شد.آشکار پس از کناره گیری رضاشاه نمایان می

 

 تحولات آموزش وتاثیر آن در روشنفکری در دوره رضاشاه
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دهد. بی مناسبت نیست ای در امر آموزش رخ میای است که تحولات عمدهی رضاشاه، دورهدوره

ها و اسناد تاریخی از نظر گذرانده، سپس رویارویی تصویر کوچکی از تحولات را به روایت پژوهش

 «سارتر»روشنفکران را که در واقع محصول اقدامات رضاشاهی نیز هستند، بررسی نماییم. به قول 

تواند از روشنفکرانش شکایت ای نمیآورد و هیچ جامعهای روشنفکران خود را پدید میهر جامعه

 (.۶۶کند، بی آنکه خود را متهم سازد )سارتر،همان،ص

شود. به با روی کار آمدن رضاخان، از نظر کمی، تحول عظیمی در اعزام و دانشجو حاصل می»

نفر برای فراگیری  ۶0ر رسمی به حکومت نرسیده بود، ه. ش که هنوز به طو 1301طوری که در سال 

ه ش که قانون مخصوص اعزام محصل به 1307فنون نظامی به فرانسه گسیل داشت. سپس در سال 

سال، هر سال حدود یک صد نفر دانشجو برای فراگرفتن فنون مختلف از  ۶خارج وضع گردید تا 

ی دولت به اروپا روانه شدند. ظرف ه، به هزینهها، از طریق مسابقمیان فارغ التحصیلان دبیرستان

ی قاجار صورت سال در دوره 120نفر، یعنی بیش از تمامی آن چه در طول مدت  ۶40شش سال، 

خواستند ها دولت برای افرادی که میگرفته بود، محصل و دانشجو به اروپا اعزام شدند. علاوه بر این

ه.ش جمع دانشجویان  1310ای فراهم کرد. در سال ویژهفرزند خود را به خارج بفرستند، تسهیلات 

نفر بوده است. این ارقام وقتی  11۶5کردند ی شخصی در خارج تحصیل میدولتی، که به هزینه

رسیده نفر نمی 150کل فارغ التحصیلان متوسطه در ایران به  1307شود که بدانیم در سال گویاتر می

های رود، در خواستسطح آگاهی در جامعه بالاتر میهرچه («. 38-37،صص،1372است )حاضری،

شود. این موج گرچه در میان تحصیل کردگان خود را نشان اجتماعی و توقعات بیشتری ایجاد می

 کند. های دیگر جامعه نیز سرایت میدهد؛ اما به تدریج در میان لایهمی

عامل »ه به خارج را بررسی کنیم: ی اجتماعی افراد اعزام شدی حائز اهمیت آن است که طبقهنکته

ها و امتیازهای کسب شده در امتحانات علمی بود، به طوری که نتایج اصلی در انتخاب، سطح نمره

دهد که خاستگاه اجتماعی نفر نشان می ۶40نفر از  17۶های ی ویژگیحاصل از تحقیق درباره

فرزند کارمندان،  ٪33بوده است: دانشجویان اعزامی در دورهی رضاشاه بر مبنای شغل پدر چنین 
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فرزند  ٪5/5فرزند نمایندگان مجلس و سفرا،  ٪4فرزند مالکین،  ٪12فرزند بازرگانان و اصناف،  24٪

 («.80اظهار نشده )همان،ص ٪5فرزند متخصصان برجسته،  ٪ 13فرزند ارتشی ها،  ٪3/5روحانیان، 

و افزایش اطلاعات در تمام طبقات ی آن است که ارتقای تحصیلات چنین ترکیبی بازگوکننده 

اجتماعی صورت گرفته که این موضوع، خود، ظرفیت انتقاد و رفتارهای اعتراضی علیه حکومت را 

دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش اعزام دانشجو به های مختلف افزایش میدر لایه

 شد: در مدارس جدید افزوده می خارج، در داخل نیز بر میزان دانش آموزان و ثبت نام کنندگان

ه.ش میزان ثبت نام سالانه، دوازده برابر افزایش یافت. در همین دوره، شمار  1320تا  1304از سال »

دانشجو در  ۶00کمتر از  1304نفر کاهش یافت. در سال 785نفر به  5984طلاب مدارس دینی از 

نفر  3300بیش از  1320. در سال کردندی آموزش عالی مدرن و غیرمذهبی تحصیل میمؤسسه ۶

های خارج ی دانشگاه تهران ثبت نام کرده بودند. شمار فارغ التحصیلان از دانشگاهدر یازده دانشکده

 («.181نیز چشمگیر بود )آبراهامیان، همان، ص

پیش از رضاشاه، تعداد روشنفکران اندک بود که آنها نیز از نظر موقعیت خانوادگی، درآمد، شغل، 

ی رضاشاه، خاستگاه های زندگی، با مردم عادی تفاوت داشتند. ولی در دورهی خانوادگی شیوهینهپیش

ی تر شد و سهم قابل توجهی از نیروی کار کشور را در بر گرفت و به طبقهروشنفکران عمومی

های مشابهی نسبت به موضوع نوسازی اجتماعی متوسط جدیدی تبدیل شد که اعضای آن، نگرش

های پس از کناره گیری ی داشتند. تأثیر این نیروی اجتماعی را به ویژه در دوران کشمکشو سیاس

 توان دید. رضاشاه می

در آن دوره، آن دسته از روشنفکرانی که با مسئولیت اجتماعی خویش وارد میدان شده بودند، 

طریق برخورد با همین  توان ازی رضاشاه را میمبادرت به انتشار روزنامه کردند. بنابر این مقابله

ها، دنبال و از طریق عملکرد رضاشاه نسبت به این روزنامه نگاران، بررسی و ها و خبرنامهروزنامه

 کنیم که اتفاقاً مروج کیش شاه پرستی بود: ای موافق آغاز میتحلیل کرد. ابتدا از روزنامه

رعب « کنمحکم می»ی معروف گذشت که رضاخان با اعلامیهچند ماهی از کودتای سوم اسفند می

ی کمی از آزادی خواهان و چند نفری از روزنامه نویسان و وحشت را در دل مردم نشاند. تنها عده
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کردند. دیری باقی مانده بودند که هنوز به قانون اساسی و اجرای آن تاکید داشتند و گاه اظهاراتی می

 ای افتادند. کسته، به گوشهنگذشت که آنها نیز سرکوب شده و با دست بسته و قلم ش

ی ستاره»ی ، به دلیل دفاع از آزادی مطبوعات، تبعید شد. مدیر روزنامه«ایران آزاد»ی مدیر روزنامه

نیز با مطالب کنایه دار و تلخ خود، مورد غضب قرار گرفت. در همان ایام، یعنی روز پس از « ایران

با این که فضای تهران را بهت و وحشت فراگرفته  ،«ی ایرانستاره»ی گوش مالی صبا، مدیر روزنامه

ای منتشر کرد که تأثیر عجیبی در اذهان باقی ، مقاله«شفق سرخ»ی دهم بود، علی دشتی در شماره

 در آن مقاله چنین نوشته بود: « دشتی»عنوان مقاله بود. « آقای سردار سپه»گذاشت. 

اید یرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شدهآقای سردار سپه بخوانید و به دقت هم بخوانید، ز»

شما رسیده است. آقای سردار سپه! شاید آن روزی که مدیر  مسامعکمتر اینگونه کلمات گرانبها به 

ی عموم را به امر شما شلاق زدند، یک نفر به شما نگفت که این رفتار در خاطره« ی ایرانستاره»

به حکم شما تبعید شد، کسی این قدر « ایران آزاد»ملت چقدر سوء اثر بخشید. آن روزی که مدیر 

شت که از این حکم جلوگیری نماید. ولی با آن که نه حال تحصن در راه دوستی شما فداکاری ندا

دانم ی محبوس شدن در صحن حضرت عبدالعظیم دارم، با آن که میبه سفارت روس و نه حوصله

ی شما الفتی ندارد و شاید موجب اید، با سامعهبیانات من که مدتهاست از دهان هیچ کس نشنیده

منتظر من بوده باشد. « ایران آزاد»و « ی ایرانستاره»رات مدیران این شود که مقدرات تلخی نظیر مقد

تواند در هم بشکند، آقای سردار سپه! من یک قلم بیشتر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما می

هایی نظیر اسلاف شما منتظر شما بوده باشد، این حقیقت خواهم سرنوشتولی معذلک چون نمی

ی قوای نظامی و عظمت شما برای اجرای نیات خود و برای توسعه گویم.خالی از آلایش را می

دادن ایران، باید نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید، بلکه دست به دست 

آزادیخواهان داده، بنای استبداد و مفاسد موجود اجتماعی را متزلزل کرده، برای کلیه مظاهر اجتماعی 

 («.171-1۶9،صص2537جدیدی بریزید )خواجه نوری، خود یک طرح تازه و
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رضاشاه پس از خواندن آن مقاله، نه دستور حبس دشتی را صادر کرد نه او را تبعید کرد و نه شلاق  

ی او را نیز توقیف نکرد. این واکنش رضاشاه در مقابل علی دشتی بسیار سؤال زد. حتی روزنامه

 کند: چنین تحلیل می برانگیز بود. خواجه نوری این واکنش را

ی اول رضاشاه به دو دلیل، دشتی را مجازات نکرد. چون او اهمیت و احترام اشخاص را در درجه»

کرد و وقتی مقاله تند و صریح دشتی را خواند از یک از سوی رشادت و شهامتشان قضاوت می

ن در او تأثیر ی آطرف از این شهامت و رشادت خوشش آمد، از طرف دیگر لحن بی غرض و ساده

ا قلباً های پی در پی، او را زیاده از حد مغرور نکرده بود، آن نصایح رکرد و چون هنوز موفقیت

ی آن برنیامد، بلکه برعکس، جلب او را مفیدتر تشخیص داد پسندید و نه تنها درصدد آزار نویسنده

 (.«172-171)همان،صص

ها اد؛ اما با موضع گیری او در قبال وقایع بختیاریادامه د« شفق سرخ»دشتی به نوشتن عبارات تند در 

ی قوام السلطنه دستور ی خبر آن، هنوز چهار شماره بیشتر منتشر نشده بود که کابینهو بعد از اشاعه

چاپ کرد. این روزنامه « عصر انقلاب»ی دیگری با نام را صادر کرد. دشتی، روزنامه« شفق»توقیف 

 را منتشر کرد. « عهد انقلاب»ی امهبه زودی توقیف شد و وی روزن

شد؛ ولی کم کم تا آن زمان ارادت دشتی مانند سایرین، روز به روز نسبت به رضاشاه افزوده می

تغییرات رفتاری و تصمیمات رضاشاه، تغییر کرد. همراهی اولیه رضاشاه با روحانیان و تضاد بعدی 

چون دشتی نیز تکرار شد. دشتی همچنان در ی روشنفکران و روزنامه نگارانی وی با آنان درباره

تر کرد اما مقررات شهربانی رفته رفته سخت، احترام به قانون اساسی را یادآوری می«شفق سرخ»

ها به تدریج معنای حقیقی خود شد، به طوری که از انتشار چنین مطالبی جلوگیری گردید. روزنامه

اخت و عادی، تبدیل شدند. دشتی هم به تدریج را از دست داده، به مقداری خبرهای چاپی یک نو

را به تویسرکانی واگذار کرد و خود صاحب امتیاز « شفق سرخ»منفعل شده، کنار رفت. او مسئولیت 

های نیز تعطیل شد. پس از آن، گزارش« شفق سرخ»باقی ماند. این وضع ادامه یافت تا در نهایت 

شد. روز به روز خشم شاه نسبت به او زیادتر می رسید وپی در پی از اعتراضات دشتی به شاه می
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سرانجام، رضاشاه دستور توقیف دشتی را صادر کرد. وی مدت چهارده ماه در زندان قصر، بیمارستان 

 ی خود محبوس ماند تا بالاخره آزاد شد. نجمیه و خانه

ی مدیر روزنامهشوند. حسن صبا، سایر روزنامه نگاران نیز به مرور با غضب شاه رو به رو می

زنند، فلسفی، مدیر بندند و او را تازیانه میرا در میدان مشق، توپخانه، به فلک می« ی ایرانستاره»

ی شکنند. مدیر روزنامهرا زیر ضربات مشت و لگد انداخته، دندان او را می« حیات جاوید»ی روزنامه

اده، پس از چندی، وی را با نام دیوانه، را به مباشرت حکومت نظامی به زندان شهربانی فرست« نوروز»

عشقی سخن »دهد: ی عشقی روی میی ترور میرزادهکنند. در این ایام، فاجعهی تیمارستان میروانه

ای انقلابی و جوانی جسور و بی باک بود و در کوتاه مدت در میان سرایی بسیار حساس و نویسنده

داد، انتشار می« قرن بیستم»ای که به نام روزنامه سیاست مداران، بلندآوازه شده بود. عشقی، در

جمهوری خواهی سردار سپه را به باد انتقاد گرفته بود و با بی پروایی او را قلدر و زورگو خوانده 

ناجوانمردانه ترور شد و درگذشت  1303تیرماه  12بود. این روزنامه نویس جوان، روز پنج شنبه 

 ( .«148)قاضی،همان،ص

ی عشقی، شاعر وطن پرست، از نخستین قربانیان میرزاده»نویسد: یز در این باره میحسین مکی ن

و پناهنده شدن چند نفر از مدیران « قرن بیستم»ی دیکتاتوری رضاشاه بود. قتل عشقی، مدیر روزنامه

جراید در مجلس شورا، موجب شد که اقلیت آن روز مجلس، استیضاحی از دولت کرد ) مکی، 

 ( .«  323، ص5همان، ج

شناختم. یکی گوید: من عشقی را میملکه پهلوی )تاج الملوک(در کتاب خاطراتش درباره عشقی می

اند تا گفت که این جوان را کشتهاز حوادث تأسف بار، ماجرای کشتن میرزاده عشقی بود. رضا می

وارد کار شعر و  گناه قتل او را به گردن طرفداران جمهوری بیندازند. عشقی را ملک الشعرای بهار

سیاست کرده بود. و عشقی یک مدت هم با علی دشتی رفاقت هم رسانده و با او رفت و آمد 

کنم که اوایل کار رضا مخالفت با کار او زیاد بود. )خاطرات تاج کرد. خدمت شما عرض میمی

 (215،ص،13802الملوک، 
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دید ظم و نسق آشنا نبود. و حالا میچون مردم شناخت زیادی از وی نداشتند. ضمناً ملت ایران با ن

خواهند به امور نظم و ترتیب دهد، یک آدم قوی و با اراده به عنوان سردار سپه ظهور کرده و می

ها و اطرافیان دربار ها و شازدهها، سلطنهرفت خانآمد و زیر بار ترتیبات جدید نمیخوششان نمی

. )یکی از خصوصیات اخلاقی رضاخان نظم شدید زدندها هم دامن میقاجاریه هم به این مخالفت

دانست که در فلان ساعت چه باید اش بود. او دقیقاً و از قبل میاو بود، که ناشی از تربیت قزاقی

ایستاد بکند. همیشه یک پیشخدمت مخصوص، چه در کاخ و چه در خارج از کاخ، باید کمی دور می

خواهد برای پیشخدمت کافی بود که بداند چه میکرد. آن علامت و به علائم دست او نگاه می

همین شاعر بزرگ )ملک الشعرای بهار( هم از مخالفین («. 72-۶8، صص1382)حسین فردوست

کرد. علیه جمهوری چیز ای بود تحریک میجمهوری بود عشقی را هم که جوان خوش قریحه

خواهی بود و به شخص رضا بنویسد البته مطالب و اشعار میرزاده فقط به علیه نهضت جمهوری 

که نهضت جمهوری خواهی خیلی طرفدار پیدا کرده بود عشقی  1303هیچ کاری نداشت. در سال 

آورد و در آن با جمهوری مخالفت جدی های عثمانی در میروزنامه با قطع بزرگ به سبک روزنامه

سال دو نفر وارد کرد در همان داد و مستقیم به جمهوری و جمهوری خواهان حمله مینشان می

شود اما نفر دوم دستگیر و اندازند یکی از آن دو موفق به فرار میمنزل عشقی شده و به او تیر می

گردد آخر هم معلوم نشد علت و انگیزه واقعی کشتن این بیچاره چه بود. ظن تحویل پاسبانان می

ده است مردم غیرتی شده و قوی این بود که چون در روزنامه خود صراحتاً به مردم قروه توهین کر

اند. عشقی یکی دو روز قبل از مرگ در روزنامه خودش نوشته بود این چه او را به گلوله بسته

گفتند کنند. یک عده هم میای است که یک مشت مردم دهاتی اهل قروه از آن حمایت میجمهوری

مردم دارد مقتول ساخته و نقشه این کار را محمد قوام کشیده تا عشقی را که محبوبیت زیاد بین 

گناه آن را به گردن رضا بیندازند و مردم را علیه رضا بشوراند )خاطرات تاج الملوک، 

فرخی یزدی که یکی دیگر از روزنامه نگاران روشنگر آن دوره است، سرنوشت (.21۶،ص،13802

شد. او در انتخابات  بود و به طرز غم انگیزی نابود« طوفان»بسیار اسفناکی دارد. وی مدیر روزنامه 
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ی ، به نمایندگی مردم یزد انتخاب گردید. حسین مکی درباره1307ی هفتم، در سال مجلس دوره

 نویسد: فرخی می

ای، سیلی خورد و فریاد کشید؛ وقتی وی در مجلس، جزء اقلیت بود و به دلیل اعتراض به لایحه»

ب قرار بگیرم، معلوم است که در خارج در مرکز ثقل قانون اساسی که من مصونیت دارم، مورد ضر

شوم. رختخواب روم و متحصن میچه برسر من خواهد آمد. بنابر این دیگر از این جا بیرون نمی

ی هفتم در مجلس زندگی کرد، تا مخفیانه از مجلس خارج و به خود را خواست و تا اواخر دوره

به دعوت تیمورتاش به ایران آمد؛ اما روسیه فرار نمود. فرخی پس از چندی به آلمان رفت و سپس 

چند سالی کسی با او کاری نداشت تا این که زندانی شد و زندان وی به حبس سیاسی تبدیل شد. 

او از کسانی است که بعد از چندی زندانی، در زندان دارفانی را وداع گفت. او بر دیوار زندان چنین 

 نویسد: می

 زنجیر ستم پاره نمودم رفتم زین محبس تنگ در گشودم رفتم        

 بی چیز و گرسنه و تهی دست و فقیر       زان سان که نخست آمده بودم رفتم

های ادبی و میهنی فرخی به رضاشاه داده شده بود و او دستور نابودی گزارش فعالیت در واقع،

انتحار در  به قصد 131۶فروردین  14ی طوفان را صادر کرده بود. فرخی در مدیر روزنامه فرخی،

دهند. به دستور شاه خواستند او را نجات می اما مأمورین متوجه شده، خورد؛زندان مقداری تریاک می

ولی فرخی استنباط کرد  او را بی سر و صدا معدوم کنند. تا این که یک روز در غذایش سم ریختند؛

کنند و در انی منتقل میو نخورد. همان شب او را به بیمارستان زندان موقت واقع در عمارت شهرب

-173،صص4رسد )مکی،همان،جی پزشک احمدی به قتل میبه وسیله آن جا به وسیله آمپول هوا،

175». ) 

زین  ی ایران،توان از مدیر روزنامهاز دیگر روزنامه نگاران که با بی مهری شاه رو به رو شد، می 

ی ایران، زین العابدین رهنما، مدیر روزنامه»ی مجلس نیز بود. نام برد که نماینده العابدین رهنما،

محبوس گردید و بر اثر تقاضای آقایان علمای نجف، موافقت شد که مسافرتی به خارج نماید و 

ایشان ابتدا به عراق و سپس به بیروت حرکت کردند و تا بعد از شهریور در خارج از کشور به سر 
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اجباری رهنما، به مجید موقر انتقال یافت ی ایران، پس از مسافرت بردند. امتیاز روزنامه

 («.247)همان،ص

گر آن است که رضاشاه به هیچ روی تاب تحمل این آن چه بر سر این روزنامه نگاران آمد، نمایان

ی عشقی، یکی پس از دیگری از میدان به انتقادها را نداشت. فرخی، دشتی، رهنما وصبا و میرزاده

 طیل شد. های شان تعدر شدند و روزنامه

نویسد: روی هم رفته در تحلیل وضعیت مطبوعات در دوران رضاشاه پرفسور گوئل در خاطراتش می

باید توجه داشت که بکارگیری بخشی از محتوای مطبوعات در سایه حکومتی با ویژگی اقتدارگرایانه 

و توسعه مدار در جهت بسترسازی ایدئولوژیک )ملی گرایی( و زمینه سازی ذهنی در مردم )هویت 

ها های رضاشاه در اجرای سریع طرحایرانی( بود. هدف، تسهیل و بسیج سراسری و آمرانه خواسته

های اصلی آن را بوروکراسی مدرن و ای که پایهبود تا از این طریق و بر مبنای ساختار سیاسی تازه

ر دست ارتش یکپارچه و شبکه ارتباطی تحکمی تشکیل داد، هر چه زودتر بتوان به نتایج مورد نظ

کرد و هم چنان که رضاشاه هیچ یافت. نقش مطبوعات در این شرایط، مفهوم خاص خود را پیدا می

« سیاست»کرد، ای در خلاف جهت طرح نوین سازی خود را تحمل نمینوعی نارضایتی سازمان یافته

ته، گرفت که باید با نظارت سازمان یافای به خود میدر مطبوعات معنای محدود و هدایت شده

ها دچار مشکل شود. همین جاست که شد تا مبادا پیگیری و اجرای اولویتکنترل و جهت داده می

های حکومت رضاشاه توان در سلسله مراتب اولویترده یا جایگاه اولویت آزادی مطبوعات را می

ن در زمره ترجیحات نخستی« نهاد دموکراسی و آزادی مطبوعات»ردیابی کرد و دریافت که ترجیح 

های دولت، ساخت و ساز و گیری کلیه فعالیتآن نظام فکری نبوده است. همان گونه که جهت

شد که تنوع مطالب و سیاست اجرایی و نوسازی بود. مطبوعات هم ابزاری در همین راه تلقی می

های ملی قرار گیرد. سلیقه سازی ذهنیت های آن باید در راستای تنوع اجرائیات و پروژهجهت گیری

شد. در حقیقت در این دوره است که محال گفتمان، به خوانندگان نیز بر همین منوال دنبال می

 -و نه گفتمان دموکراتیک سیاسی –ای ملی گرایانه و به شدت قطبی صورت صرفاً گفتمان توسعه
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پدیدار شد و صورت عمل به خود گرفت )دوران رضا شاهی در آینه مطبوعات، گفتگو با پرفسور 

 (.102کهن، ص گوئل 

مدیران این روزنامه ها، شاعران و نویسندگانی بودند که دید انتقادی نسبت به مسایل اجتماعی و 

رساندند. سیاسی داشتند و مطالب خود را در قالب ادبیات و شعر یا نقدهای اجتماعی به چاپ می

صورتی که بخواهیم  جریان روشنفکری در بعد روزنامه نگاری و نویسندگی به انفعال کشیده شد. در

یابیم که افراد نوآور، صاحب اندیشه و خلاقی که در به دوران حاکمیت هم نظری بیفکنیم، در می

ی خشم نهادینه ساختن اصلاحات رضاشاهی سهم به سزایی داشتند نیز به مرور دریافتند که از دایره

وزیر « داور»از آن جمله شاه گریزی ندارند. بدین ترتیب آنها هم خطر را احساس کرده بودند. 

ی دستگاه قضایی ایران انجام داده بود، برای فرار ای در زمینهی رضاشاه که اقدامات نوآورانعدلیه

زند. سیدحسن تقی زاده، از روشنفکران صدر مشروطه از رسوایی یا کشته شدن، دست به انتحار می

نفت با انگلیس از کار خود برکنار  1312و صاحب نفوذ در دستگاه حاکم رضاشاه و عاقد قرارداد 

 شود. شده، سلیمان اسکندری که سمت استانداری کرمان را داشت، بازنشسته می

ی زیاد وزارت جنگ نمایندگان مجلس نیز از این جریان مصون نبودند. تدیّن، زمانی که به بودجه

انی که به دستگاه قدرت افتد. بیشتر روشنفکرکند، از کابینه اخراج شده، به زندان میاعتراض می

رضاشاه پیوستند و سهم بزرگی در به قدرت رساندن وی ایفا کردند و در دستگاه رضاشاهی خدمت 

قدرت، هر »به درستی میگوید: « سارتر»گیرند. کرده بودند پس از مدتی، مورد غضب او قرار می

اما به آنان بدگمان است  خواهد که از روشنفکران برای تبلیغات خود استفاده کند؛قدرتی باشد می

 («. 98کند )سارتر،پیشین،صو پیوسته، تصفیه را با آنها شروع می

توان یافت. علاوه بر روشنفکران ای را به روشنی در عصر رضاشاهی میآزمون تاریخی چنین گزاره

 سازند. اینداخلی، دانشجویان خارج از کشور نیز به مرور مخالفت خود را با رضاشاه آشکار می

ه.ش دانشجویان مقیم اروپا با  1309در »شود. یشتر میرضاشاه، ى دوم حکومت ها از نیمهاعتراض

ی زندانیان سیاسی و ایجاد جمهوری شدند و رضاشاه ای در کلن، خواستار آزادی همهتشکیل کنگره

 .( 145،ص13۶9)الگار،  را آلت دست امپریالیسم انگلیس خواندند
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ی کمونیست ایران ی فرقهشجویان مقیم مونیخ که با اعضای باقیماندهسال بعد، گروهی از دان 

منتشر کردند. رضاشاه برای رویارویی با این « پیکار»ی جدیدی به نام همکاری نزدیک داشتند نشریه

جلوگیری و به مجلس فرمان داد تا قانونی « پیکار»ها، دولت آلمان را وادار کرد تا از انتشار فعالیت

های که پادشاهی مشروطه امنیت ملی تصویب کند. براساس این قانون، اعضای سازمانبرای حفظ 

شدند. در این کردند، به ده سال زندان محکوم میانداختند یا مرام اشتراکی را تبلیغ میرا به خطر می

سم به کار رفت تا هر سه ایدئولوژی سوسیالیسم، کمونی« اشتراکی»قانون، عبارت عربی مبهم و قدیمی 

ها جلوگیری و آنارشیسم را دربر بگیرد. البته وضع و تصویب چنین قوانینی نتوانست از مخالفت

های کوچک، روشنفکران تندرو خود را بازیافتند کند. اعتراضات دانشجویی در اروپا دنبال شد. گروه

-193،صص1393و بلافاصله در تهران، تبریز، رشت، اصفهان و قزوین گردهم آمدند )آبراهامیان، 

194».) 

ها جلوگیری کند. اعتراضات دانشجویی های نیز نتوانست از مخالفتوضع و تصویب چنین قانون

ه.ش، اعتصابی از سوی دانشجویان شکل  1313همچنان در اروپا و در داخل ایران ادامه یافت سال 

ه برای آماده های بیهودی حقوق در اعتراض به هزینهه.ش دانشجویان دانشکده 131۶گرفته، سال 

ها حاضر نشدند. در همان سال دانشجویانی به ساختن دانشگاه به منظور بازدید ولیعهد، در کلاس

ی جرم توطئه بر ضد شاه بازداشت شدند. رهبر گروه که دانشجویی بیست و شش ساله از رشته

شاهی ، فروپاشی ارتش شاهن138۶شود.) پژمان، جلال، حقوق است، به طور پنهانی اعدام می

 )خطرات سپهبد جلال پژمان(

ی روزنامه نگاری و های که در عرصههای انفرادی و سرکوب تک چهرهعلاوه بر رویارویی

افتد که علیه گروه های اتفاق میها و سرکوبیروشنفکری فعالیت داشتند، در زمان رضاشاه دستگیری

ه توسط رضاشاه متلاشی یا تشکل پنهان روشنفکری است. در واقع نخستین شکل روشنفکری ک

 مشهور شد.« نفر 53»شود، همان گروهی است که به می

ی رضاشاه است. اعضای این موضوع مهمترین رویداد در جریان سرکوبی روشنفکران، به وسیله

ها بودند گروهی که به طور مخفی شکل گرفته بود، فارغ التحصیلان، اساتید و دانشجویان دانشگاه
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ى دوم حکومت دادند. این حادثه مربوط به نیمهمطالعه و نوشتن ترتیب می های برایکه برنامه

های که در ابتدا نسبت به روزنامه نگاران اعمال شده، سایرین را متوجه رضاشاه است. گویی سرکوب

کند که برای حصول نتیجه و کسب موفقیت در مبارزه علیه دستگاه استبداد، فعالیت این امر می

 چاره است.  مخفی، تنها راه

ها ی کتاب، انتشار خبرنامه، سازماندهی اعتصاب در دانشکدههایی به منظور ترجمهاین گروه فعالیت

دهد. حزب توده، بعدها و ارتباط با کارگران و سایر نیروهای اجتماعی را دستور کار خود قرار می

– ۶7،صص 1372مه ای،)خاطرات سیاسی دکتر انور خا از تعدادی از افراد همین گروه پدید آمد

۶8.) 

ی متوسط ی متوسط سنتی را به شدت از خود متنفر ساخت، در میان طبقهرضاشاه در حالیکه طبقه

ی روشنفکر های بی ثبات و متغیری بوجود آورد. نسل جوان طبقهجدید نیز احساسات و گرایش

او بود ولی بعدها از که نسل قدیم این طبقه نخست پشتیبان مخالف منفعل رضاشاه بود، در حالی

این کار دست کشید. این مبارزان کهنه کار جنگ داخلی که در دوران نابسامانی داخلی نتوانسته 

ها را بسیج کنند، نخست از ایجاد نظام جدید به ویژه آرام کردن قبایل، عرفی سازی و بودند توده

ارداد ناخوشایند نفت را امضا که شاه قر 1310ی تمرکز قدرت دولتی، پشتیبانی کردند. ولی در دهه

های ارتش، کرد، حرص و طمع وی برای جمع آوری ثروت شخصی بیشتر شد. با افزایش هزینه

ی احزاب سیاسی از جمله حزب اصلاح طلبان ای بوجود آورد و با منع فعالیت همهتورم گسترده

استوارت، ریچارد، قدرت سیاسی را منحصراّ در دست گرفت، این پشتیبانی پرشور کاهش یافت.) 

 (125، ص1370

منتشر شد دیدگاه متغیر نسل معاصر خود را نسبت به رضاشاه  1321کسروی در رشته مقالاتی که در 

کند. وی اقدامات شاه را در تمرکز دولت، آرام کردن قبایل، محدود کردن روحانیون، کشف بیان می

، تلاش برای «فئودال»های قدرتحجاب، لغو القاب اشرافی، اجرای نظام سربازگیری، تضعیف 

نهد. ولی او را به همگون ساختن جمعیت و تأسیس مدارس، شهرها و صنایع جدید بسیار ارج می

دلیل پایمال کردن قانون اساسی مشروطه، ترجیح ارتش بر سایر نهادهای دولتی، گردآوری ثروت 
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میان داراها و ندارها،  شخصی، غارت بیت المال، کشتار روشنفکران مترقی و افزودن بر شکاف

کند. اما نسل جوانتر دلایل چندانی برای ستایش و تحسین رضاشاه نداشتند. آنها او را سرزنش می

نه میهن پرست بلکه قزاق دست آموز تزارها که توسط انگلیس به قدرت رسیده بود، نه بنیانگذار 

در گیر با نیروهای سنتی ملت بلکه مؤسس خودخواه یک پادشاهی جدید، و نه اصلاح گر حقیقی 

 (189، ص1370کردند. .) کسروی، احمد، بلکه مستبد طبقات زمین دار قلمداد می

هنگام پذیرش مسئولیت ناخوشایند دفاع از یک گروه افسر امنیتی محکوم  1321کسروی در سال 

دشاهی رضاشاه روشنفکران جوان ما به آسانی قادر به فهم دوره پا» گوید: به قتل زندانیان سیاسی، می

توانند چون جوانتر از آن هستند نبوده و بنابراین شاید نتوانند در این باره داوری کنند. بلی آنها نمی

که اوضاع پرآشوب و هرج و مرجی را که منجر به ظهور مستبدی مانند رضاشاه شده بود، به یاد 

 (. 254، ص1370آورند )کسروی، 

 نتیجه گیری 

ی ما، موضوع مهمی است که در پرتو آن، ای از تاریخ معاصر جامعهدوره موضوع روشنفکری در هر

توان تحلیل کرد. وقتی سخن از روشنفکران به میان بسیاری از رخ دادهای اجتماعی و فرهنگی را می

ی اقتصادی یا پایگاه اجتماعی خاصی در نظر نیست، بلکه مقصود افرادی آوریم، بدون شک طبقهمی

های جدی در جامعه، های نو و طرح سؤالد وضعیت جدید اجتماعی، ایجاد ارزشهستند که در نق

های اقتصادی و قدرتی هستندد. این افراد در نظم موجود را به چالش سوق داده، فاقد پای بندی

سطوح مختلف، از جمله، روزنامه نگاران، نویسندگان، اساتید، معلمان و هر آن کسی که به نوعی 

  شوند.سهیم است، یافت می در تولید اندیشه

ها و نهادهایی بودند که به تأمین آزادی و روشنفکران وروزنامه نگاران و نویسندگان، فاقد انجمن

توانستند گرفت، در مقابل حکومت، نمیمنافع آنها رسیدگی نماید. حتی اگر چنین نهادی شکل می

های ی نیروها و حرکته بود که همهآن را حفظ کنند. در عصر رضاشاه، اقلیم حکومتی چنان گسترد

 ی حکومت در آورده بودند.فکری و اعتراضات اجتماعی را تحت کنترل و اراده

ی آموزش عمومی و عالی، نیز ای است که تحولات مهمی در بسط و توسعهی رضاشاه، دورهدوره

ی نتیجه، پدیده دهد. درهای در مدرن سازی نظام آموزشی و تحصیلات عالی در ایران رخ میحرکت
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ی روشنفکران ی جالب توجه، دربارهنمایاند. نکتهروشن فکری در مقیاس بزرگتری، خود را می

ای بودند، از ی تودهای که روحانیون دارای پشتوانهعصر رضاشاه، آن است که این گروه به اندازه

ان به طرق اولی فعالیت های روزنامه نگاری مخاطبان فعالیتمند نبودند. عمدهچنین مرجعی بهره

ی سست و نفر باز هم از میان تحصیل کردگان وگروه نخبه فکری در جامعه بود. رابطه 53گروه 

ای که روشنفکران با سایر نیروهای اجتماعی داشتند، شاید یکی از عوامل ناپایداری آنها در شکننده

اقدام به بسیج مردمی کنند و معتقدان توانستند در مواقع لازم، مقابل استبداد شاه بود. روحانیون می

 و مؤمنان را حول موضوعی گردهم آورند. 

های های دینی، از سوی دیگر، فقدان مکانیسمحال آنکه از یک سو روشنفکران، روحانیان و انجمن

ساخت و آنان را بی دفاع در ی مردم، روشنفکران را منزوی میارتباط دهنده بدنی جامعه و توده

 کرد. اه سرکوب رها میبرابر دستگ

نفر کارساز نشد و مدت کوتاهی از فعالیت  53حتی هوشمندی و تجربه در عمل تشکیلاتی، از سوی 

گذشت که به دام نیروهای امنیتی افتادند. سرانجام روشنفکران یا زندانی شدند یا جذب آنها می

یر مهمی در تحولات به وجود دستگاه رضاشاه شدند و به دلیل نداشتن پایگاه مردمی نتوانستند تاث

های روشنفکری خوشبین نبود و این باعث شد روشنفکران را بیاوردند. بعلاوه رضاشاه به فعالیت

 که به صورت انفرادی، چه به صورت تشکیلاتی و گروهی، از سر راه بر دارد. 
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